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 أعوذ بالله من الشیطان الرّجیم

حِیمِ   بسم الله الرحمن الرَّ

باشد. سه تصویر  دارای فعلیت و  جُّزنَتَ در مقامتواند میدر مجلس گذشته عرض شد که تکلیف 

 .کاری به مسائل ملاکات و انشاء نداریم در اینجا یعنی ،د خارجیحدُّو ت نتعیُّ در مقام البته 

صرف نظر از شرایط خارجی و  ،نفسه و بالذات نظر دارد حدخود فعل فییا شارع روی  لًااوّ 

آن فعل فی حد نفسه که کند، تحقق پیدا می قیود خارجی و ظرفی که فعل در آن ظرف آن قرائن و

  .موم استذممدوح یا اینکه م

یا به فقرا، ، صدقه ينوالدبه  رّبَ مثلًا ،وجود دارد الي ماشاء الله ،این زمینه مسائل زیادکه در  گفتيم

ةُ قاالا خا   :داریم چه طور كه، في حد نفسه  صلاةخود عبادت،  لَا ا ا یُْ الصَّ نْ اا ا ا أاقا ََّ  ا ما نْ اا نا وْوُو ف ما  ما

 وجه الیه باشد.تّالالی الله باشد و  لتّتبکه روزه، و هر چیزی که در آن یا این 1رکثا أا 

چه وضعی  دوستان مرحوم آقا آمده بود و به آن بزرگ گفته بود که ایناز  یکینی در مِآن قضيه كه 

که حالا که خیلی ناراحت است  ایشان رفته بودند و دیده بودند ...است در کثیفی و خون و این چیزها

 .این همه فکر و ذهنش را گرفته است والآن متلوث شده هایش  حوله وحرامش إلباس 

عمق تکالیف و آن و  يمغزبه دانستیم چه کنیم و چطور این بزرگان اگر نبودند ما نمی واقعاً 

 ها، و چطور ایناست ديگر! اين خيلي مسأله؟! حقایق احکام دسترسی پیدا کنیم از اينمنظور مقصود و 

 .دهندعبور می ذلکانسان را از این عوالم ظاهر و تحجر و امثال واقعاً 

 :گفت و مشغول ذکر هستند، نداهستگذشت دید نشیک شیخی از یک جمعی میگفته بود كه 

نا باِلْتزِامِ الطّاعاتِ و تَ  ها گفتند:آن ؟مکمْ استاذ  ک عَلَّمَ ما مَنا استاذ  نوبِ  رک  عَلَّ  یاهمسألهمین  این ببينيد .الذُّ

 گوید آقا کجایکی هم می! همين است ديگر ن متداول ماست، همین فرهنگ متعارف ماست، است که الآ

 ة  یَّ مََوسکَ تلِ :گفتیم  !عَلَّمَنا استاذُنا بِالْتِزامِ الطّاعاتِ و تَركِ الذُّنوبِ!به اين خوبي ؟! است بد این مسأله

؛ هِ  وَ  اللَِ  إلَى باِلتَّبَتُّلِ  مْ ک  أمَر هَلّ  مََضَْة  از یک عالم پایین و دنی  اصلًا ببينيد ؟!سِواه   ما برَِفْضِ  هِ یْ إلَ  التَّوَجُّ

واب و گناه و ثبه فکر  فقدهد که دیگر در آن اُدر یک افقی قرار میتا بالا و بالا طور همينبرد بالا و می

م است ترک کنم، احر این ،انجام بدهمکه بگوید حالا این واجب است  ،ها دیگر نیستواجب و این
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  .جا مستحب استاین و جا مکروه استاین

 ندارد،  ش سرش به پایین است، هیچ وقت چشم به دوراندازاه، هم؟تفاوت بین مستحبات چیست

نظر به آن، این بد است، این  وقت چشم به فضا ندارد، فقط چشم به پایین دارد، فقط نظر به این و هیچ 

  .1استخوب 

نباید نگاه کند ببیند که  که انسان در مقام عبودیت اصلًا مهای ماه مبارک بود گفتشبیک دفعه در 

چه چیزی مورد  و چه چیزی مورد عقاب است است. چه چیزی نهی کردهاز امر و چه چیزی به مولا 

 ای است، اصلًاچه که مورد عقاب در چه مرتبهآن وای واب است در چه مرحلهثکه مورد واب است، آنث

چیزی او را به او  چه .تمام شد! خواهدانسان نباید به این نگاه کند، فقط باید ببیند که مولا از او چه می

-نمیهیچ وقت حرام انسان را به مولا که   مشخص استهمه چیز در آن هست،  ، خب طبعاًساند رمی

 ،یعنی وقتی که انسان از این افق بیرون بیاید .و خود به خود حرام و مکروه از او ترک خواهد شد .ساندر

تر گیرد، همه در یک فضای پایینيتر قرار مها همه در یک مقام پاییندیگر محرمات و واجبات و این

 !!گیرد، خیلی عجیب استقرار می

النجاز ببریم، خیلی هم خوب است، نفع که از این دنیا کنیم برای اینما در این دنیا زندگی می

 است. خوب، خب این خیلی 2  خذ ا من ممرکم لنقرکم الدنیا دار ممرف   الآخرة دار مقرف ، خرة الآ ةقنطر

       . بسيارخوب!طور باشندهمه باید همین

 5صوفى ابن الوقت باشد اى رفيق            نيست فردا گفتن از شرط طريق

خواهم افق را میاختلاف  ببینید. قرار بدهدای برای آخرت خواهد که این دنیا را توشهانسان مي      

 البته القاصر،فهمی  حسبحالا بر ،تواند اختلاف پیدا بکندای انسان میچه مرتبه تا که اصلًا ،عرض بکنم

انسان هر روز، را باید به  .چیز خوبی است که دهیمتشخیص میقدر این .مسائل دیگرش را ما نمی دانیم

روز شنبه را به عبادت بگذارند ، ماندمیبرای آخرت عبادت بگذارند، به رضای خدا و این در پرونده 

هر ختم بر او نهاده برسد و مُ ءبالاخره این پرونده به انتها کهتا این طورو همین دوشنبه طورینهم، یکشنبه

 .له در آنجا جلو بیاید و مطرح شودمسأو  است ،4  لا دار العن َالیوم دار الحساب بشود و دیگر در آنجا 
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در این  و کنیمطرفمان، برای این زندگی می ای باشد برای آنتوشهاین دنیا پس ما زنده از آنیم که 

طرفش طرفش آبادتر باشد، آنکه آندنیا هستیم، آدم بهترین کار را در این دنیا انجام بدهد برای این

 و.... توبه کند ،کندوضعش بهتر باشد، بارش را کم 

به خودشان کاری  ها دیگران نفع ببرند، اصلًاکه از بودن آنها در این دنیا هستند تا اینبعضی

، رودمیرود و زیر عمل سال دکتر می خواهد به خودشان چیزی بدهد یا نه! یعنی یکندارند، خدا می

در بستر افتادن، زیر استخوان درد و کمردرد و  ورود، زیر هزار گرفتاری و درد زیر تیغ جراحی می

سال بیشتر بماند و دیگران بیشتر از این سفره استفاده کنند،  که یکتا چیز برای اینهزار  فلان وودیسک 

 مرتبه میخواهم عرض کنم که انسان به یک می  همانی است کهاین را.  ببینید تفاوت ها کجا هستند؟!آن

که چیزی برای خودش کسب شود، از اینها رد میاز مرتبه وجوب و حرام و کراهت و این که اصلًا رسد

اش و که چیزی از این وجوب و حرمت و استحباب گیرش بیاید و در کیسهشود، از اینکند رد می

  .کندمیعبور  و گذردمی ،شودجیبش بریزند رد می

 ین راهمما  ،پدر مردم را درنیاوریم ،بتوانیم در این دو روز دنیا گناه نکنیمکه ما همین  ،ما نیستم

قدر کنیم، اینها همه پیشکش، حالا فقط یک حکایتی میآن ن خیلی زیاد است،اداشته باشیم از سرم

 !؟کنیدتصور می ها هم آشنا کند،به آن افق ما را شالله خدا کم کمآید! حالا انجرسی می بانگ کههست 

خواهد برود خدا به او عطوفت و رحمت خرد و وقتی میماند و درد را به خود مییعنی در این دنیا می

چه خبر است! او که همه چیزش را برای این و آن  .برد، که دیگر بیشتر درد نکشدمیاو را  کند کهمی

رد، یک حساب و بالاخره خدا هم یک عطوفت و رحمتی دا .حدی دارد يك و یک مقداری دیگرداده، 

  !توجه می کنید کتابی هم هست!

توانست  امامتش را داشته باشد و همه مقاماتش را داشته امام حسین علیه السلام خیلی راحت می

باشد، نه علی اکبرش را از دست بدهد، نه علی اصغرش را از دست بدهد، نه ابوالفضلش را، در یک جا 

افتاد و گیرند و قضیه هم اتفاق نمیهمه شیعیان هم دورش را میزندگی بکند و افراد را هم داشته باشد 

ها یک همچنین چیزی ممکن رسیدند، چطور که خب بالاخره در این زمانهمه هم به مرتبه کمال می

 است! 

آورد و این جریان را کند و این وضعیت را بوجود میآید این قضیه را انتخاب میاین که او می

آورد، کربلا چیزی نبود در مقابل اسارت حضرت جریان بعد از خودش را به وجود میآورد، بوجود می

ای نبود! هر روز یک عاشورا بود، هر روز یک کربلا بود! هر روز لهکربلا مسأ !با آن وضع زینب و سجاد،



 3 7331محرم  62 - 731 جلس/ محج

 جریان سنگ زدن و دربا آن و شود با آن شام یک داستانی برای خودش داشت، کجا کربلا مقایسه می

آن ، شودجا، یک بچه بمیرد، آن یکی سقط جا به آنل و زنجیر از اینقُبا  بساطی که در آوردند و کوفه و

های اصحاب و خود اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر در از این بچه چه می دانید ...یک فلان

تواند تحمل کند؟ آدم مین دارد؟ مگر چقدر اردند! مگر بچه چقدر جطوری مُطول این مسیر همین

این  چه برسد به یک بچه پنج و شش ساله كه  به او مدام بگويند: بدو!! حالا افتدمیبزرگش 

 .دیگر ها بوجود آمداز همین بینیدمیدارید هایی که امامزاده

کند برای چه کسی؟ خودش که امام است! از حالا سید الشهدا علیه السلام این مسیر را اختیار می

 دهد؟ علی اکبرش را برای چه میشود، حضرت ابوالفضلش را برای چه میخودش که چیزی کم نمی

 دیگر خُب البته .هااین جریانات و این قضایا و این پس برای ما داده، دهد!من و شما میبرای  دهد؟

که  هایی هم برای ما قائل هست و آن دیگر جای خودش، آن فیض الهیخود خدا یک حساب و کتاب

مقصد امام حسین علیه السلام غیر متناهی است، مقصد امام حسین علیه السلام چیست؟ ، است لایتناهی

نه ندهی  دهم،می  این است که عوضی در قبال این بگیرد؟! خدایا به من آن مقام را بده عیبی ندارد من

ه بود، یک سر سوزنی اضافه بر ای کو الله قسم سید الشهداء علیه السلام اگر همان مرتبه هم عیبی ندارد

نَّةِ  فِ  لکإنَِّ  دادداد، همین جریان کربلا را انجام مینمی او آن مرتبه خدا به اتف  الْجا جا ا لاا  دارا ناالُها  إلِاَّ  تا

ة ادا ها  .1  باِلشَّ
 گفت ما چیزی به تو اضافه نمیخب این مسائل باطن قضیه بود اگر خدا به امام حسین علیه السلام می

باشد بسم  :گفتمی ا اگر بخواهی از این امت دستگیری بکنی باید این روال طی بشود، حضرتکنیم امّ

  !ما هستيم !! خداوندا چيزي ندهیا علی الله!

امروز  د، عوضش این بود کهننک را درست کربلا و این واقعه این جریان ندنرفتعوض به خاطر 

شیاطین نیفتیم، برای این، این کار را کرد، امروز من و شما در تحت ولایت  ابالسه و شما در دامنمن و 

 کنندگان و اهل دنیا، و وسوسه طینرِّفَومُ مُفْرِطين ومحرفین و ها و او راه را برویم و شیاطین و ابلیس

جا بیا! اینو در ظروف مختلف، آقا  به اشکال مختلف ،بگیرندنحاء مختلف بیایند ودور آدم را به اَ نتوانند

راه دیگری است!  ،خداحافظ همه، ما راهمان ،! یک لقد به همه بزنی؟آقا اگر بدانی آنجا چه خبر است
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  1! سال پیش برای امروز من و شما کرده است 1400این کار را امام حسین علیه السلام 

ن در چه وادی بودیم، در چه کرد معلوم نبود ما الآن کجا بودیم! ما الآاگر او این کار را نمی

؟! در چه رناء ما چه كساني بودندوقُملاء ذُاوضاعی بودیم، رفیقمان که بود؟! دوستمان که بود! آن 

آید یک راه ظاهری چون وقتی که او می !هحساب و کتاب نبود نه هیچ هایی ما قرار داشتیم؟!ظرفیت

باطن است که  آن ،مشخص است ب بالاخرهخُ ظاهرش کهدهد، یک راه هم در باطن دارد، آن نشان می

گذارند، آن تخم را در در تکوین اثر میآیند می یعنی ها کارشان کار باطن است، ، بالاخره این...آیدمی

 در یک جریانیو خود را گیرید بینید در یک جریانی قرار مین شما میکارند، این که الآها میقلب

گرو  انهشتم! بابا نیستیمای ما کاره ،نفر دیگر آن تخم را کاشتهکنید خبر ندارید که یک احساس می

به آبیاری و پرورش  کنیم شروع این را منتهی ما باید ،کاشته یکی دیگر این تخم را ن است!امخود هشتادِ

از این کاری که انجام خلاصه ممارست و ازش ضیافت به عمل بیاید نمی دانم و در یک محیط مناسب و 

مل بماند، این هم ها و جهت تکوینی که در این نفوس به وجود آمدهنگذاریم آن زحمت آنشده و 

 ظرفیت را نگه داریم و حفظ کنیم.

 .مربوط به خود نفس فعل است این این یک مرتبه است،حال خُب کل علي 

 شود به آن ظرفیت و شرائطی که اینم همانطوری که عرض کردیم این قضیه مربوط میمرتبه دوّ 

باشد ولی  مستحب خود نفس فعل در یک جا فرض بکنید که گیرد، ممکن استفعل در آنجا انجام می

شود، مثل سلام، سلام مستحب گیرد این مستحب تبدیل به مکروه میدر یک شرایط دیگر که قرار می

 است و بسیار هم اکید است ولی همین عمل استحبابی که فی حد نفسه خودش یک امر مستحب است،

آید و به موضوعات مختلفی بوجود می و مادر شرائط مختلف و در ظروف مختلف و قیود مختلف احک

چه  کند،شود، استحباب پیدا میکند، مکروه میمی تفاوت پیدا واسطه تحقق موضوع حکم هم تبعاً

 . 2مسائل هم زیاد است و نیاز به گفتن ندارد .شودمی

برای فردی که جنبه  ،بینید که بلند شدن برای رفیقتانمی ،را در نظر بگیریدبرخاستن  شما یک 

، ولی مستحب و خوب است استاد دارد و تعلیم دارد خب آن حساب دیگری دارد، برای پدر و مادر

خُب یک  شود!را شما به عنوان تمسخر نسبت به یک نفر انجام بدهید این حرام میبرخاستن  همین

کند، نسبت به یک کسی ممکن است این مکروه باشد، فرق می شرایط مختلفدر  ،برخاستن است دیگر
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 . مقدمه رساله طهارت ذاتي انسان  113تا115جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب افق وحي ص ـ2
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م است، یعنی فرض کنید من باب ابتلاء داریم همه از این حیثیت دوّ هاآن م مسائلی که ما بهاین جهت دوّ

کجاش  .اوّله التلبيه واخره الصلاة ،مثال در همین عمره، این عمره خودش یک عمل مستحب است

 و است؟خلاف  شطوافیا فرض بکنید  کراهت دارد؟و  خلاف است شلبیکخلاف است؟ لبیک اللهم 

اش عین عبادت و صلاة است و طواف است و سعی است و .... بینیم همهمی يا سعيش خلاف است!

کجای این قضیه ایراد دارد؟! لبیکش ایراد  ،لْعَفْلا تَ :که فرمایدمیامام  ؟!قضیه اشکال داردکجای این 

له این نیست، ولی در عین حال همین در بینیم که در اینجا مسأمی و...کجایش ایراد دارد؟سعی  دارد؟

كه عمره متكرره  !لْعَفْلا تَ :فرمایندمیحضرت  خُب شرایطگیرد که در آن یک شرایطی قرار می

من العبادات و  ةٌا خود عمره فی حد نفسه چیست؟ خودش عبادامّ فرمايد كه انجام نده.باشد.حضرت مي

شود گردد که آن شرائط باعث میاز این نقطه نظر به آن شرائطی برمیایراد خُب این ک، سُالنُّمن  کٌسْنُ

 جا دیگر ما باید کم کم ذهنمان برود که من میل کم بشود، اینل و از آن حیثیت اوّکه این از آن جنبه اوّ

این  ،خواهم چه بگویم، یعنی آن ملاک تکلیف و ملاک و مناط و رمزی که امام علیه السلام به واسطه آن

آید که این چه حیثیتی در کند، کم کم دیگر دستمان میدهد و نهی میعمل مستحب را منهی قرار می

رتباط با یک شرائط تواند پیدا بکند، که یک عمل فی حد نفسه خودش ایراد ندارد ولی در اجا میاین

ارتباط یک در مکروه است، خود یک عمل فی حد نفسه خیلی هم خوب است اما  شما می بینید دیگری

صحیح نیست، به خاطر شرائط و مسائلی که این ایراد دارد، که این  شما می بینیددیگر له با یک مسأ

عمل به اضافه آن تش مشخص است که خود روشن است، علّ خُب قضیه همو دلیل بر این  .هست

آورند، در تحت آن ملاک است که حکم به واسطه آن شرائط خودشان ملاک واحدی را به وجود می

، خُلّي وطَبْعَهکند، خود عمل فی حد نفسه اگر در نظر بگیریم لو ملاک واحد و مناط واحد تغییر پیدا می

  .عمل، عمل مستحب است

گیرد، هر بدون شرائط و بدون خصوصیات انجام نمیولی از آنجایی که هیچ چیزی در این دنیا 

چیزی بالاخره باید با یک مقارناتی در این عالم خارج محقق بشود، شما هیچ وقت دیدید که یک 

 .نشان بدهید به من یک وجود بدون ماهیت شما ؟!وجودی در عالم خارج تحقق پیدا بکند بدون ماهیت

طوری که قبلا بحث شد، ماهیت امر عدمی همان .هم غلط است ، البته اینعدامٌاَ ةماهیال، در حالی که

توانیم بگوییم امر عدم، امر عدمی این است نیست بلکه ماهیت همان هویت خارجی وجود است، ما نمی

هر  ،کند، نه این که دو چیز است، یک چیز استکند درحالی که تفاوت میکه این با آن هیچ تفاوتی نمی

ساطت و صرافت بله قع وجود داریم، این همان مسأصهی یک وقتی ما نظر به چه هست وجود است، منت
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 شود.ها مطرح میآن مسائل ماهیات و این ،ن خارجی وجود داریمشود، یک وقتی نظر به تعیّمطرح می

 درست شد؟ .ستني درستي حرف  ،این حرف مٌت اَعدااماهیالگویند لذا می

بسيط است! چه  و بحتاين وجود و بگوييد  بر چیزیدست بگذارييد  كه نمي توانيد خب شما 

بله اگر انسان از این مراتب  .به هر شکلی باشد و به هر کیفیتی باشد این است چيزيست وكدام است؟!

من  ماهیةٌ تصورات و مراتب صور و حتی مراتب معانی عبور کند و بعد از مرتبه اسماء که باز خود او نوعٌ

کنند از حیث هویت خارجیشان و از حیث ء با همدیگر تفاوت میالوجود است، چون خود اسما

ه تست، ایجاد است، در اماا کند، در خلق یک مطلب دیگرله خلق فرق میه با مسأتماإله ثیرشان، مسأأت

ه رفتن است، حالا این رفتن یا خلقی بعد از تماإله نیست، در مسأ اين تبدل است، در حالتی که در خلق 

بالاخره دو قضیه است! قضیه قهاریت با قضیه غیر قهاریت و امثال ذلک  ،ا نخواهد آمداو خواهد آمد ی

 .ها همه اسماء هستنداینخُب است، متفاوت 

را ادراک کند و آن  تواند یک حقیقتی که دارای ماهیت نیستاز این مرتبه عبور کند می اگر انسان

قع وجودی صُکند، آن دیگر ذات در مرتبه دیگر همان حقیقت ذات است که او خود را ادراک می

 هست.خودش 

ی خواطر، البته این دهند راجع به نفکنیم، این دستوری که بزرگان میما هم همین را ادراک می

آقا به مرحوم  بالاترها راندیدم که آن من  خُب البتهچیزهایی دیگری هم هست که یک مقدمه است، 

  .دادندها را ایشان میموردی من شنیدم که آن بالاتر از اینسه  ،دو ،یکی ، یاکسی داده باشند

، خدا هم که در ذهن هست کهگویند که انسان هر خاطری گویند؟ میمی چه در قضیه نفی خواطر

کس نباید بیاید! انسان یک ربع بنشیند در یک جای خلوت و  خواهد بیاید باید مانع شود، هیچمی او

نوری چشم او را بزند، توجه او  منصرف بشود و امثال ذلک، فقط نفی کند، که ساکت و آرام، بدون این

 نظر باشد! جا مدّجایگزین نکند، فقط جنبه نفی در این زیچ جا باشد هیچجنبه نفی در این

از خودش و افعالش و تصورات و موهومات و وهمیات و  ،نفی کرد، نفی کرد، نفی کرد خُب

توهماتش رد شد، از تفکراتش هم حتی رد شد، از اوصاف رد شد، از خصوصیات خودش رد شد، از 

فهمد که یک بالاخره می .ها!ماند؟ آن ته ته تهملکاتش رد شد، هیچ چیزی در نظر نیاورد، ته آن چه می

چه شکلی است؟! سفید است؟ سیاه است؟! قرمز است؟!  چیزی است که آن خودش است، آن خودش

کنیم که آن حقیقت نه کیف دارد، نیست! یعنی یک حقیقتی را ما ادراک می زیچ هیچ، زیچ هیچ؟ وزنش

آن حقیقت  .درست شد هیچ ندارد، و ،ه دارددِنه جَ تي دارد ونه مَ دارد، ضعدارد، نه کم دارد، نه ون نه لو
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منتقل به مطالبی  ،از این پله انسانل است، بعد رساند، البته عرض کردم این پله اوّدهد و مینشان می

 شود.دیگر و مسائل دیگر می

بالاشارة  که یک وجودی در خارج تعین پیدا بکند ما نشان بدهیم، اشارةٌا اینپس این هست، امّ

شود هم که اشاره عقلیه به آن میآن  مكان ندارد.اكه اين داراي ماهيت است،  سیة او الاشارة العقلیة،ح

 !1،درست شدباشدماهیت عقلانی دارد، نه ماهیت حسی و ماهیت تعینی، آن هم باید یک ماهیتی داشته 

-می        کند باید یکی از این شرایط را داشته باشد، شماهر چیزی که در خارج تحقق پیدا می

کند بخوانید یک دفعه پیغمبر و رسول الله شما را صدا میخواهید نماز خواهید نماز بخوانید همین که می

کنید؟ آیا باید نماز را بخوانید یا باید بروید سراغ صوت رسول الله و ندای رسول که فلانی، چه کار می

 جواب بدهید. را الله

ندای رسول الله در این  بلاست؟ طمکروه  یا باز هم نه؟شود یا اینجا نماز خواندن مستحب می

شود مقدم یا نماز آن می ـ کنیمقرمز تجاوز میخط  ازکمی ما امروز داریم یک ـ ؟ مقدم شودیمجا 

مستحب است  .شودمي شلومهم که مشنماز را خیر موضوعٌ این  اصل الصلاة، الصلاة خواندن؟!

   !خواهم نماز بخوانممی

چه  پرسید یی بلند شدصداکه  ایستاده بود یک دفعه دیدد مدینه یب بود که در مسجسسعید بن م 

خودش گفت با  بعد رفت کنند،خبر است؟ گفتند جنازه حضرت زین العابدین علیه السلام را تشییع می

ن مسجد مدینه خلوت است، کنار قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله یک همچنین الآن وقتش است، الآ

دا نشود، بلند شوم بروم و خودم را به آن ضریح بچسبانم و یک خلوتی دیگر در عمرم ممکن است پی

مسجد خالی  است! رفت در  فعلًا ،بیاورم و نماز بخوانم، بگذار مردم تشییع جنازه را بکنند دلی از عزا در

 گفتند وآید، ملائکه تکبیر میآنجا شروع کرد به نماز خواندن یک دفعه دید صدای تکبیر از آسمان می

شود عجب کلاهی گفتند! و بعد متوجه میمی گفتند و تکبیرها اهل زمین الله اکبر میکبیر آنت بعد از

 ؟! 2گذاری بروی دو رکعت نماز بخوانیرا کنار می تامام زمانسرش رفته است! تو تشییع جنازه 

 مستحب است، بدبخت داری نمازاین م توانیم بگویینمی جااين دردیگر ؟ جا قضیه چیستدر این

که هزار سال نماز دهی! یک قدم پشت جنازه امام حرکت بکنی مثل اینهمه چیزت را از دست می

                                           
بخش  110ص بخش عربي و 220ورساله الولايه ص 140جهت اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب لب اللباب ص ـ1

 فارسي 
 181رقم  111 كشي صرجال  ـ2
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رود که با انبر هم نگاه بکنید همچنین در خدا فرو می را جاخواهد، آنخواندی! منتهی این فهم می

 ددیدی !؟بله ند!آیها از شکم مادرشان درنمیبعضی از بچه يددید !درآورد و بیرون کشید! او را شودنمی

  !؟توجه می کنید؟ کشندشان بیرونمی

کس هم نیست، پس حالا این نماز را  در خدا فرو رفته، مسجد مدینه خلوت، هیچ چنانآن

کنیم، مردم همه امام سجاد بچسبانیم، نان را به تنور بچسبانیم که دیگر یک همچنین فرصتی پیدا نمی

           در بقیع دفن رود وماند! جنازه میروی زمین نمیکه کنند، بالاخره جنازه السلام را تشییع میعلیه

، این است يقذفه الله آید؟ این العلم نورٌاین فهم چطوری بدست می جاست!اين خدا فهم بدهد! .شودمی

 اهل فهمرفتند همه به تشیع هایی که آن همه گویمحالا من نمی. این دارد بیچاره ندارد.آن گویم. که می

بیند خواهد نماز بخواند میمی افتد تاهستند ولی بالاخره کسی که اهل فهم است، این نور به قلبش می

پاسخ ندای امام یا  کند به دنبال پاسخ ندای پیغمبررسول الله یا یک کسی دیگر گفته که بیا، نماز را ول می

شود خواند، قبل هم می درست است! نماز را بعدش همآن هرچه هست  :گویدمیاو ببیند چه  ،رودمی

  .له دارداین یک مسأ .خواهد باشدهر چه می شود خواند!می

 کراهت عمره که  که در این مرتبهای مرتبه ،ممرتبه دوّ شودمیاین  ه؟چ شودپس بنابراین این می 

 بحث ما، بحث کلی است حالا بعدگیرد، البته عرض کردم جا قرار میاین در است لْعَفْلا تَ دارد، و

 ؟کنندببینیم که نسبت به عمره لسان روایات چه حکایت می سراغ عمره  آییممی

 بینیم در یک همچنین ظرفیتی که مورد رضای شارع نیست، امام م این است که ما میمطلب سوّ

شود؟ ای انجام میچه قضیهم گوید انجام بده! این مرتبه سوّانجام بده، یعنی همان شارع می فرمایندمی

يا فرض بكنيد  ،کندمیسوال  از حضرت کهوقتي  لْعَفْلا تَ زراره فرماید به امام که می :سوال ما این است

را ، آیا امام رضا علیه السلام خودش عمره مفرده كندؤال ميكه از امام رضا عليه السلام سبزنطي همان 

گوید پس چرا به او می گوید که لا تفعل!دهد، خودش مینمی انجامخب  نه؟یا  دندهمیانجام متکرراً 

 .لْعَفْإکه 

، دو تا عمره در یک فرماید که فی شهرٍحداقلش چقدر است؟ حضرت می کهکند ال میؤاو س 

دارد، صحیح و  بیماریهیچ علتی هم ندارد، نه  ،شهر نباید انجام بدهی، یعنی خود امام رضا علیه السلام

مثل تواند؟ تواند يا نمي. ميبیاید و ببندد احرام تنعيماز در مسجد تواند سالم در مکه، هر روز هم می

، اگر خود حضرت در لْعَفْتَلابه راوی  فرمایدمی امام رضا علیه السلام که .دهندهمین که الآن انجام می

واب ثکند؟! این همه خب چرا ترک می ،انجام بدهدعمره  بیاید وکه هر روز مکه باشد و قادر بر این
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 باید به او هم بگویدبرایش مسائل متفاوت است، چون مورد رضای شارع نیست، وقتی نیست  ودارد، 

زنی که یابن رسول الله نه میچاداری زنی؟ تو که نه را برای چه میزند، این چانه میانجام نده، و او چا

گوید اقلش عشرة ایام، دیگر کند؟ میرفاق میإ آیدمی السلاما امام علیه جا چرحداقلش چقدر است! این

این برای چیست؟ این کند، می ارفاق این را  و آیدمیجا در ایناز عشرة ایام کمتر نباشد، این که حضرت 

خلاصه عمره چون این در یک ظرفیتی قرار دارد که این حال و هوای  .است شخص این برای ارفاق به

 .1کردهگیجش 

گفت که در مستجار بودم، یک اصفهانی پرسید چند دفعه عمره انجام دادی؟ من رفیق خودم می

خب هر  ؟دهیدو دفعه انجام مي فقط جا آمدیدو دفعه، چقدر خرج کردی تا اینجواب داده بود که 

 دونی چقدر پول خرج کردی! روز برو انجام بده! می

 این همه خرج کردمزند که یابن رسول الله نه میچاهی و  افتاده شخصیحالا امام رضا گیر یک 

 اما برو خیلی خب بابا :فرمايدحضرت ميشود! ا ول کردم، این که نميگذاشتم، تجارتخانه ر را زندگیم

که سکته نکنی، سه تا انجام بده  ،ل تا آخر ماه بگیریشود، اگر از اوّسه تا میماهی  .ده روز کمتر نباشد

 !عمره دادی براي قدر پول که اینحالا 

گویی کمتر از ده روز ال بکنیم که یابن رسول الله شما که میؤخود حضرت اگر از او سخُب 

پاي حرفم هم  از اول خودم گفتم نکن، .دهممیانجام نگوید نه من ؟ میدهیدمیانجام نباشد خودتان 

یک دفعه عمره انجام حالا  جا آمدمآقا من خیلی پول دادم تا این :گویدزند مينه میاو چا ام.ايستاده

ارفاق کردیم و به او گفتیم که دو خیلی که ما شد این  .شودبدهیم و سر جایمان بنشینیم؟ این که نمی

فردا این را اضافه  .صحبت در این است .این ارفاق است ده روز کمتر نباشدهم انجام بده،  ردفعه دیگ

   .می کنیم

 دیگر اقل ثواباً ،!هیچ کند؟جا چه مفهومی پیدا میدر این ثواباً طور شد دیگر اقلّحالا وقتی که این

گردد به خود حسن فعلی، حسن و قبح فعلی! چون برمی ،واب برودثله روی . چون وقتی مسأمعنا ندارد

کند، اگر پیدا می تبو حرمت تر آن استحباب و کراهت وجوب واب هر چه کم و زیاد بشود براساسث

  .امثال ذلک و فلان باشد شود، اگر حرمتاین واجب می ،، البته با شرايطيکید باشدأواب به نحو ث

چرا نباید امام بگوید که انجام بده! دلم  ثواباً هست! اقلّ بگویید در لسان فقهاءله را اگر شما مسأ
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واب ثگردو با پنیر یک  ها بايد يك جور باشد؟!مگر همه ثواب را انجام بدهم! ثواباً خواهد این اقلّمی

وابش کمتر است یا آن، این بیشتر است یا آن؟ آن ثواب دارد، خب این ثهم یک  يندارد، احترام به والد

ها و آن وابثآن  ثواباً هست، حضرت بگويد نه بابا ول كن، ربطی به این ندارد، حالا چون اقلّ که اصلًا

یکی بیاید  ،نه هر چیزی که مستحب است، از پنجاه !را برو و رویش التزام پیدا بکن هیدکأمستحبات 

دو تا  شود پنجاه و یک و پنجاه ومی پنجاهحالا این  .باید انجام بدهی یک،ود پنجاه وطرف بشاین

طور همین تر داریمپایین داریم،به وجوب  مخآمت .شود واجبمی برسد صد ، بهنه و نودرسد با می

 برسد! ،هست حهکه همان مرحله ابا ءکه به مرحله استواتر داریم تا ایننزدیک

شارع یک ارفاقاتی  ،اساس مصالح یعنی به خاطر رعایت مکلف بر .گردداین مطلب به این برمی 

انسان نباید انجام  ،طور شدهیچ کاری به حسن فعلی ندارد، وقتی که اینقضیه  ودهد، جا انجام میدر این

بینیم که در بعضی موارد اختلافاتی در این شالله برای فردا که چطور ما میبدهد، البته این توضیحش ان

 زمینه هست.

هر  عمرةٌ. كه در لكلّ شهرٍ حجٌ و لكلّ سنةٍ توانيم عمره را تشبيه كنيم به حج تمتع؟مي :تلميذ

 كه حج تمتع دريك سال دوبار جعل نشده؟ مثل اين ه.ماهي يك عمره هست، ديگر عمره دوّم جعل نشد

 تمتع اگر شخص برود باطل است، ولی عمره که باطل نیست. حج بینید : خباستاد

  خب اين همان ارفاقي است كه فرموديد. :تلميذ

جایش عرفات است و ایام  که حج وقتی رجا را که دیگر شارع ارفاق نکرده، آخ: خب آناستاد

 حج بجا بياورد. ماهي يك دفعه برود توانیم بگوییمجا را که نمیآن ،استمشخص 

تفاوتش اين است كه  گويم شبيه به تمتع است وعمره را مي .كنمحج تمتع را عرض نمي: تلميذ

 ست واين لكلّ سنة. ا اين لكلّ شهر

هست  شهرٍ گوییم که این که لکلّ، اشکال ندارد، ولی ما مياین هم همین است ،: خب بلهاستاد

! یا ؟فرماید کمتر از ده روز را نرو بعدش بروکند حضرت میچرا در عین حال وقتی که راوی سوال می

خورد خب این اشکال ندارد با آن نمیـ  1ـ داريم در بعض روايات اشكال ندارد؟ فرماید اشکال نداردمی

 سازد.و نمی

از  که نسبت به آن راویحکم شخصی بوده ، این حکم ؟شودتشخيص مكلف چطورمي :تلميذ
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 .ال کردهؤس حضرت 

فرماید قط جنبه حاکی دارد، وگرنه حضرت ميگویند، راوی ف: نه حضرت حکم کلی میاستاد

زند حضرت باز یک نه میل یک بیان کلی است، راوی که چافقط خودت انجام بده. بیان حضرت از اوّ

باطی به شخص راوی ندارد، منتهی م، ارتدوّل بعد حکم کلی گویند، آن حکم کلی اوّحکم کلی دیگر می

شود که حضرت یک حکم بعدی هم بفرمایند که در سلسله مراتب متنازله با آن نه زدن او باعث میچا

کند، آی ات میش دیگر شیطان وسوسهاهاگر خیلی دلت لک زده و هم ؛ کهاین هم داریم ،حکم کلی

برو  ، نه!خواهی سکته بکنیخواب و قرارت را گرفته و میآمدم و نتوانستم بیش از یکی انجام بدهم و 

رفتند، هر روز روزی دو ا امروز دیگر صبح مییک عمره دیگر انجام بده و خیالمان را راحت کن! امّ

 آمد وشد وميبلند مي من یک بنده خدایی را دیدم که رساله هم دارد هر روز !روزي يك دفعه دفعه،

 داد!عمره انجام می

طوركه حضرتعالي همان چه اشكالي دارد كه فقيه براساس ملاك به اين فتوي برسد؟:تلميذ

خطاب فرموده باشد كه  كه شارع درمقام جعل وولو اين است از نماز ملاكاً اكيدتر فرموديد زيارت امام

طور هم فقيه براساس ملاك نه همين لاتفعلْ، برسد به همين نماز واجب است. اين زيارت مستحب و

كه شارع ولو اين ،به آن كراهت چربدمیاست ثوابش  اين كه صلاة في الحمام، ملاكش چون بالاتر

 جا برسد به أقل ثواباً.، از آنفرموده باشد لاتَفْعَلْ

: اگر به ملاک برسد ایراد ندارد، ولی صحبت سر این است که شما از خود امام فقیهی بالاتر استاد

اگر یک فقیهی به یک ملاک برسد ایراد  .دهدنمی ؟ انجام كهخواندز میدارید؟ خود امام در حمام نما

ندارد ما حرف نداریم، لذا در بسیاری از موارد هست که حتی ما دلیلی برای مطلب فقهی و اجتهادی 

 نکته تواند به ایننداریم، آن فقیه با آن نوری که دارد، با آن بصیرتی که دارد، با آن اتصالی که دارد، می

دسترسی پیدا کند، در فتوحات محی الدین این قضیه را دارد که چطور انسان با قلب، با اتصالی که به آن 

له برسد و بعد وقتی که مراجعه کرد تواند به آن مسأکند حتی بدون توجه به منابع، میمنبع تشریع پیدا می

اگر . نیستندتعارض  در  1ریافت قلبي، با آن دبیند منابع هم منطبق با همان خواهند بود، دیگر منابع می

 ذلکو امثال  2لا یجوز الفتیا یک فقیهی با اتصالی که دارد و آن چه را که هست و در روایات هم داریم،
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ما  در آنجا ما حرف نداریم، صحبت در این است که آن ملاک کجاست؟ ،که با صفای سر و اینهاست

 .ملاکی نداریم

ما هم  ،داریم است مسائل با همین ادله و با همین مطالبی که در دسترسآنچه را که ما داریم همین 

کنیم، آن یک بحث خاص است که حالا آمد و یک فقیهی در یک حمام بر طبق همین مطالب صحبت می

 نماز خوانده است. یک قضیة شخصیةو  خاصی شرائطیک  درخاصی، 

جا باید خیلی احتیاط کرد، اینکه در در قضایای شخصیه داریم، چطور ایننسبت به این  

 شود ]حکم کرد[.طور نمیهمین

آن هم از همین باب است، آن هم از همین  ،رسول الله گفتند ،ءای که راجع به رضادر آن قضیه 

ل با یک مادر بود دیگر در حرم بشود، حضرت فرمودند که بچه که از اوّخواست مَقضیه رضایی که می

و بعد که عایشه آمد این را به عنوان یک حکم لگی راهی دیگر برای محرمیت نبود، سنین ده دوازده سا

حرم بیایید همه با هم مَ ,داشساله ب 50ساله و  22ساله و  20کلی گرفت و گفت یا علی هر کسی خواست 

 ت بیانأها دسترسی پیدا کند جرقضایای شخصی است و اگر هم فقیه به آن وها یک مسائل ، این1بشوید

ها مربوط به ها را در توضیح المسائل گفت؟! اینشود اینمگر می ؟خواهد بیان کندکسی مي چه .ندارد

شود که فقیه در ارتباط با خود شخص خاص و روحیاتش و استعدادش و یک قضایای شخصی می

 گوید.کیفیت تحملش و قبولش او مطالبی بر طبق خودش می

همان چیزهایی که خیلی از اوقات ممکن  .ها هم بودهاین افعال ائمهدر  هم داریم،در روایات 

  .گذارندمی کناررا  و آن نیست است، قضیة شخصیة، منطبق با ملاکات و کلیات

له شخصی است، در آن مسائل شخصی حکم کلی است، این مسأله، مسأدر بیان  فعلًاصحبت ما 

به آن وضعیت خود او و به ادراک  حرام هم ممکن است یک روزی واجب بشود، به اعتقاد خود او و

 .گوید که انجام بدهیدا او به همه افراد نمیامّ .خود او

کند؟ با اینکه صورت کلی چه صورتی پیدا میبه  این انجام بدهید گوید انجام بدهید،امام می 

مِلاک او  ؟شوددهد آن که ملاک سرش نمین انجام میآن مکلفی که الآ ؟!خودش گفته انجام ندهید

عمل   جا چیست و بخواهدببیند ملاک در این ومَلّاک را هم نمی داند فرقش چیست، حالا بخواهد برود و

 دهيم.شاءالله توضيح ميحالا ان !؟توجه کردید .بکند
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  خود همين مجزي بودن باعث رفع كراهت نمي شود؟:تلميذ

 وقتیله زدیم، الآن دیگر مسأما کراهت را به خود فعل  .کراهت سر جایش هست ر: نه دیگاستاد

جا بحث کراهت نیست، اگر بحث، بحث فعلی است، این نماز بحث فاعلی بخواهد مطرح بشود دیگر آن

که منهی که مورد تقرب نیست نمازی  ، نمازیت باشدقربقصد  باید با نماز درشود، چرا؟ چون باطل می

  ؟چطور ممکن استنیست،تقرب آن نماز که دیگر در آن  شارع نیست أمورنمازی که م شارع است،

 .خب باطل است رض بکنید نماز بخوانید متقرباًفقبل از اذان  شما

که آن فعل است فعلی  !باطل است قبل از وقت است د،تقرب داشتم، خب باشمن گوید آقا می 

  .به نیست و مرضی شارع نیستمامورٌ

حوصله وضو نداشتم، آقا دلت صاف باشد، قلبت  ،بخوانمنماز بی وضو  خواهممی گویدمی

باشد، نماز  خب نماز باطل است، نماز باید متطهراً .گوید من دلم صاف بود نماز خواندمصاف باشد! می

خواهم ستتار باشد، شما یک ساعت به غروب بگویی من میالإباید در بعد از زوال باشد، نماز باید بعد 

کنم و بندم و دستم را در گوشم میربم هم بیشتر است و چشمهایم را هم میب بخوانم و تقمغرنماز 

 خب این باطل است، هنوز یک ساعت مانده!!! را بیرون! بکشند ما بروند و چنان در خدا بروم که

از  را شکی در آن نیست، بحث باطل است، جا دیگر قطعاًلذا اگر صحبت به حسن فعلی باشد این 

رود، حسن فاعلی ها به کنار میحسن فعلی ما درآوردیم، گفتیم در این گونه موارد حسن فعلی و این

 .بحث دیگر بحث ثواب نیست ،معنا نداردثواباً  جا اقلّدیگر آن .مکلفلحال ال مراعاتاً شودجایگزین می

عشقش گرفته، حالا اين طوري  را قبول کند،کار این  حالا کهاست  مولا دلش خواسته و عشقش گرفته 

کنیم، دیگر ي، عیبی ندارد ما از تو قبول میک لبیک هم بگو دخواهد لبیک بگوید باشکه خیلی دلش می

 کند! می به جای لبیک، لپه هم بگوید باز خدا قبول .خود فعل مورد نظر نیست
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